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پژوهش، ترجمه و 
نگارش: مجيد تفرشى

اگرچه جزاير سه گانه تنب بزرگ، تنب 
كوچك و ابوموسى از دير باز به ايران 
تعلق داشته، ولى بيش از دو سده است 
كه در ابتدا مورد ادعاى ارضى دولت 
ــپس دولت تازه تاسيس  بريتانيا و س
امارات عربى متحده قرار دارد. اين مقاله 
گزارشى است از نقطه اوج روند تحولات 
مالكيت و اعاده حاكميت تاريخى ايران 
بر اين جزاير در سال 1971 م (1350 
ش) و منحصرا بر اساس اسنادى كه 
به تازگى، و براساس چالش حدودا يك 
ساله ادارى و حقوقى نگارنده با وزارت 
خارجه بريتانيا، در آرشيو ملى آن كشور 
ــده اند. جزيره  از طبقه بندى آزاد ش
ابوموسى با مساحت 12/8 كيلومتر مربع 
ــى دريايى (213  در فاصله 115 مايل
كيلومترى) بندرعباس و جنوبى ترين 
ــارس و در  ــى خليج ف ــره ايران جزي
همسايگى جزاير ايرانى تنب بزرگ، 
تنب كوچك و سيرى و شارجه (الشارقه) 

در امارات واقع است.
يك گزارش ديپلماتيك بريتانيا در 
تاريخ هشتم مارس 1971 و اندكى قبل 
ــى به جزيره  ــاى ايران از ورود نيروه
ابوموسى وضعيت مدنى آن جزيره را 
چنين توصيف كرده است: 700 نفر 
سكنه، يك مدرسه، يك كلينيك، يك 
پاسگاه پليس و يك ايستگاه مخابراتى 
ارتباطى با شارجه. همين گزارش بر 
اساس يك گزارش علمى سال 1898 
از احتمال وجود ذخاير نفتى در 9 مايلى 
سواحل جنوب شرقى جزيره ابوموسى 
خبر داده است. جزيره تنب بزرگ در 
مساحتى معادل ده و نيم كيلومتر مربع 
در جنوب شرق خليج فارس و در فاصله 
7 مايلى (13 كيلومترى) تنب كوچك، 
16 مايلى (30 كيلومترى) قشم و 27 
مايلى (50 كيلومترى) بندر لنگه قرار 
دارد. همين گزارش جمعيت تنب بزرگ 
در سال 1971 را 150 نفر و شامل يك 
مدرسه، يك پاسگاه كوچك پليس و 
ــا رأس الخيمه  ــك خط ارتباطى ب ي
توصيف كرده است. جزيره تنب كوچك 
نيز در مساحتى معادل 1/2 كيلومتر 
مربع در، جنوب شرق خليج فارس و در 
فاصله هشت مايلى (13 كيلومترى) 
تنب بزرگ، 21 مايلى (39 كيلومترى) 
ابوموسى، 23 مايلى (42/5 كيلومترى) 
بندر لنگه و 32 مايلى (60 كيلومترى) 
ــرار دارد. گزارش هاى  جزيره فارور ق
بريتانيايى اين جزيره را در سال 1971 

خالى از سكنه توصيف كرده اند. 
صرف نظر از متون متعدد قديمى 
فارسى و عربى جغرافيايى تاريخى به 
زبان هاى فارسى و عربى كه جملگى 
بر مالكيت ايران بر اين جزاير صحه مى 
گذارند، در متون مختلف غربى نيز از 
ــانزدهم ميلادى و  ــرن ش ابتداى ق
همزمان با استعمار پرتغال در خليج 
فارس، بر تعلق جزاير سه گانه به ايران 
تأكيد شده است. در مقابل، دولت بريتانيا 
و شيوخ منطقه خلاف متون اصيل و 
قديمى تاريخى مدعى بودند كه جزيره 
ابوموسى به شيخ شارجه و جزاير دوگانه 
تنب به شيخ رأس الخيمه به عنوان 
تحت الحمايه لندن تعلق داشته است. 
با گذار از مرحله حضور تجارى بريتانيا 
به حضور سياسى و استعمارى نيروهاى 
آن كشور در منطقه خليج فارس در 
اوايل قرن هجدهم، نخستين زمزمه 
هاى تشكيك بر سر ايرانى بودن جزاير 
سه گانه نيز آغاز و در نتيجه طى چند 
مرحله در ادوار مختلف حاكميت اين 
ــاى ايرانى و  ــط نيروه مناطق توس

ــت به دست شد. اين  بريتانيايى دس
مراحل عمدتا عبارتند از: دوران نابسامانى 
ــه گانه از 1727 تا  مالكيت جزاير س
1887 م (1106 تا 1266 ش)، اعمال 
ــتقيم ايران از 1887 تا  حاكميت مس
ــا 1882 ش)، دوران  1903 (1266 ت
اشغال جزاير توسط قواى بريتانيا در اوان 
سلطنت مظفرالدين شاه از 1903 كه تا 
ــت، (1282 تا 1350  1971 ادامه ياف
ش) و دوران بازگشت حاكميت مستقيم 
ايران بر جزاير از 1971 تاكنون (1350 

به بعد). 
ــى تحولات  ــته كنونى بررس نوش
ــتانه  ــه گانه در آس مالكيت جزاير س
بازگرداندن حاكميت جزاير به ايران و 
منحصرا بر اساس اسناد تازه از طبقه 
ــر نشده  ــده ولى منتش بندى آزاد ش
ديپلماتيك در آرشيو ملى بريتانيا در اين 
ــال 1971  باره مربوط به تحولات س
است كه با كوشش انحصارى نگارنده 
و پس از يك چالش نسبتاً طولانى 
ادارى و حقوقى با وزارت خارجه بريتانيا 
به طور خاص از طبقه بندى خارج و در 
ــت. بر  اختيار نگارنده قرار گرفته اس
اساس يك گفت وگوى پارلمانى در 
مجلس عوام به تاريخ مارس 1971 
(تاريخ روز در اصل سند مخدوش شده 
ــت)، «ديويد ميچل» مقام ارشد  اس
بخش عربى وزارت خارجه بريتانيا در 
پاسخ به سوال يكى از نمايندگان درباره 
سابقه مالكيت جزاير سه گانه در ابتدا به 
ــد كه  طرز حيرت انگيزى مدعى ش
ادعاى مالكيت ايران بر اين مناطق 
مستند نيست. با اين همه ميچل تصريح 
كرد كه تا اوايل قرن نوزدهم و تا قبل 
از معاهده 1820 ميان بريتانيا و شيوخ 
محلى موسوم به «قواسم» در خليج 
فارس و در زمانى كه اين شيوخ روساى 
«دزدان دريايى» بوده و به دولت ايران 
خراج مى داده اند، ايران حاكم بر سه 

جزيره بوده است.
در اين گفت وگوى پارلمانى همچنين 
ادعا شد كه ادعاى ايران بر مالكيت 
جزاير سه گانه در سال هاى اخير به سه 
دليل كشف نفت در آب هاى منطقه، 
آگاهى از قصد بريتانيا از خروج از منطقه 
ــه اهميت راهبردى جزاير  و وقوف ب
تشديد شده است. جالب اينجا است كه 
به تصريح گزارش محرمانه 29 آوريل 
«فيليپ آلوت» مشاور حقوقى وزارت 
خارجه بريتانيا، اجداد شيوخ قواسم كه 
مدعى مالكيت جزاير سه گانه بودند تا 
سال 1887 تابع ايران بوده و در بندر 
لنگه سكونت داشته اند. اين گزارش كه 
براى آماده سازى مقامات ارشد بريتانيايى 
در برخورد با مدافعات حقوقى ايرانيان 
ــردى و  ــده در كمال خونس تهيه ش
برخلاف همه موازين بين المللى تلاش 
شد تا اهميت نقشه مشهور اهدايى از 
سوى ملكه ويكتوريا به ناصرالدين شاه 
كه در سال 1886 تهيه و در سال 1888 

اهدا شده كم رنگ جلوه داده شود.
ــه تاريخى كه توسط لرد  آن نقش
سالزبورى وزير خارجه وقت بريتانيا به 
ــد، اخيراً پس از سال ها  ايران اهدا ش
ناپديد بودن به همت پژوهشگر ارجمند 
ــارس، دكتر «نقى  ــايل خليج ف مس
طبرسا» در آرشيو وزارت خارجه ايران 
پيدا شد. در اين نقشه تاريخى، مساحان 
رسمى نظامى بريتانيايى صريحا و به 
ــيوه اى شفاف و غيرقابل ترديد و  ش
تفسير جزاير مورد اختلاف سه گانه 
خليج فارس را به رنگ قلمروى متعلق 
به كشور ايران رنگ آميزى كرده اند.با 
اين همه كارشناس حقوقى لندن به 
طرز ناشيانه اى از يك سو ادعا مى كرد 
كه «اين نقشه نشانه تعيين مالكيت» 

نيست و از سوى ديگر به همكاران ارشد 
خود توصيه مى كرد كه اين سند مهم 
تاريخى را به عنوان يك اشتباه ساده از 
سوى نفشه كشان رسمى نظامى قرن 
نوزدهم بريتانيا تلقى كنند و لابد به زعم 
آنان پس از گذشت 85 سال موضوع 
اين مدرك مهم حقوقى و تاريخى مى 
تواند با يك پوزش خواهى ساده رفع و 
رجوع شود. در همين گزارش توجيهى 
و حقوقى ضمن اعتراف به وجود دست 
ــه ديگر به تاريخ هاى  كم سه نقش
ــح  ،1832 1892 و 1897 و تصري
مالكيت جزاير سه گانه به ايران در آن 
نقشه ها ادعا شده كه اين نقشه هاى 
تاريخى نيز جنبه رسميت ندارند. در اين 
گزارش همچنين آلوت تلاش كرده تا 
ديگر استنادهاى ايران درباره مالكيت 
جزاير از قبيل چندين دهه ماليات دهى 
ساكنان آن به دولت مركزى را ناديده 

گرفته و كم اهميت نشان دهد.
اهميت كشف آقاى طبرسا وقتى 
بيشتر مشخص مى شود كه بدانيم 
ــارجه از قبيل  ــتگان غربى ش گماش
موسسه حقوقى «كوارد چنس» تا چه 
حد نسبت به اين نقشه حساسند. اين 
موسسه حقوقى انگليسى-آمريكايى 
پس از مدت ها تلاش، پرونده و هويت 
سازى براى ادعاهاى كارفرماى خود با 
خوشحالى در گزارش 23 ژوييه خود 
ابراز كرد كه نقشه رسمى 1886 اهدا 
شده از سوى دولت بريتانيا به ايران كه 
ــه گانه به  در آن به صراحت جزاير س
رنگ مناطق متعلق به ايران ترسيم شده 
اند «ديده نشده است» . جالب اين است 
كه همين موسسه كه از شارجه براى 
كارش پول هم گرفته بود، در گزارش 
پايانى خود كه براى توجيه تعلق جزاير 
سه گانه به شارجه و رأس الخيمه نوشته 
شده تصريح مى كند كه تنب بزرگ و 
كوچك در اوايل قرن نوزدهم (1835) 
ــور ايران تعلق داشته و حكام  به كش
قواسم ابوموسى نيز تبعه و ماليات دهنده 
ايران و بخشى از حكومت بندرلنگه بوده 
اند. حتى خود مقامات ديپلماتيك بريتانيا 
از جمله سر ويليام لوس در اوج بحران 
جزاير با ايران در نشست 14 سپتامبر 
خود با شيوخ شارجه و رأس الخيمه 
تصريح كرد: رجوع به تاريخ كمكى به 
ادعاى شيوخ درباره مالكيت جزاير نمى 

كند.
خروج بريتانيا و آغاز ماجرا

از اوايل سال 1968 كه برنامه خروج 
نيروهاى نظامى بريتانيايى از خليج 
فارس و طرح تاسيس دولت امارات 
عربى متحده شامل هفت اميرنشين 
تحت الحمايه بريتانيا در آن منطقه 
اعلام و به مرور قطعيت يافت، مسأله 
حل و فصل جزاير سه گانه اشغالى از 
ــارى ايران بر  ــوى بريتانيا و پافش س
ــت و اداره آن ها به  بازگرداندن مالكي
ايران نيز به طور جدى ترى مطرح شد. 
دولت محافظه كار وقت بريتانيا، براى 
به كرسى نشاندن ادعاهاى مشترك 
خود و شيوخ منطقه خليج فارس و به 
ــوع حل وفصل  دليل اهميت موض
ــر ويليام لوس  اختلافات با ايران، س
ديپلمات برجسته 64 ساله و نماينده 
مقيم سابق لندن در منطقه خليج فارس 
را از خانه نشينى و بازنشستگى فراخوانده 
ــا با مدد تجربه طولانى وى در  بود ت
منطقه به عنوان نماينده تام الاختيار 
دولت محافظه كار و شخص سر «آلك 
داگلاس هيوم» وزير خارجه بريتانيا 
نقش ميانجى يا داور مرضى الطرفين 

را بين ايران و اعراب بازى كند.
محمدرضا پهلوى كه حدود يك سال 

و نيم قبل در مه 1969 به طور كامل 
از ادعاهاى ايران درباره مالكيت جزيره 
بحرين دست كشيده بود، اين بار ظاهرا 
مصمم بود تا در مسأله جزاير سه گانه 
كوتاهى نكند. به گفته اكثر مقامات 
ايرانى، از جمله «امير اسداالله علم» وزير 
ــفير بريتانيا در  دربار در 31 اوت به س
تهران، پس از موضوع بحرين، مسأله 
حفظ مالكيت جزاير سه گانه براى شاه 
از نظر داخلى حايز اهميت بسيارى شده 
بود. يك سند توضيحى محرمانه به 
تاريخ 17 اوت نوشته «پاتريك بنرمن» 
مسوول بخش تحقيقات خاورميانه 
وزارت خارجه بريتانيا، دستيابى ايران به 
جزاير سه گانه، اقتدار و نظارت آن كشور 
بر جزيره استراتژيك هرمز و چرخه عبور 
نفت خام از آن منطقه را نيز افزايش مى 
داد. بسيارى از منابع نيز عنوان كرده 
بودند كه در حل مسأله بحرين و جدايى 
ــمى آن از ايران از سوى مقامات  رس
بريتانيا به ايران وعده داده شده بود كه 
ــيدن بى دردسر از بحرين  كنار كش
موجب حل بى دردسر ماجراى جزاير 
سه گانه به سود ايران، خروج نيروهاى 
بريتانيايى و پايان ادعاهاى اعراب در 
اين باره خواهد شد، ولى در عمل چنين 
نشد. اين مسأله البته باوجود اسناد و 
شواهد متعدد بعدها مورد ترديد و حتى 
كتمان دولت بريتانيا قرار گرفت و اين 
ــه و متناقض حتى در  موضع دوگان
نشست مشترك 28 مارس مقامات 
لندن و شارجه در مقر نمايندگى بريتانيا 
در دوبى، مورد تشويق مقامات شارجه 

نيز واقع شد.
جالب اين جا بود كه بر اساس گزارش 
مخابره شده از همان نشست، حاكم 
شارجه علاوه بر اختلاف ملكى با ايران 
بر سر جزيره ابوموسى، درباره مالكيت 
ــرزى آن جزيره با حاكم  آب هاى م
اميرنشين ام القوين نيز اختلاف داشت، 
ولى به دليل بالا گرفتن اختلاف خود 
با ايران علاقمند به علنى شدن اختلاف 
ــت  ــا ام القوين نبود. در اين نشس ب
نمايندگان رسمى و ديپلماتيك بريتانيا 
خلاف همه ادعاهاى قبلى و بعدى 
ــود در برخورد با  درباره بى طرفى خ
مقامات ايرانى به نمايندگان شيخ شارجه 
تصريح كردند كه در صورت آغاز گفت 
وگو آماده همه گونه مساعدت ضرورى 
به شارجه در مذاكره با ايرانى ها هستند. 
ــل تامل ديگر اين  نكته جالب و قاب
نشست آن بود كه نورتكات ايلى مشاور 
ارشد حقوقى شيخ شارجه از مقامات 
بريتانيايى رسماً درخواست اسنادى دال 
بر تأييد ادعاى مالكيت ولى نعمت خود 
بر ابوموسى را كرد، چرا كه برخلاف 
ــه زندفرد  ــران، كه به گفت دولت ته
ديپلمات ارشد ايرانى، پرونده بزرگ و 
كاملى براى اثبات سابقه مالكيت ايران 
ــه گانه دارد، شارجه هيچ  بر جزاير س
پرونده اى براى اثبات ادعاى خود تهيه 

نكرده بود.
شايان ذكر است كه اختلافات مرزى 
شارجه با دوستان و متحدان خود در 
ــارات عربى متحده منحصر به ام  ام
القوين نبود. بر اساس گزارش 30 مارس 
آكلند رئيس بخش عربى وزارت خارجه 
بريتانيا، در شرايطى كه شيوخ عرب به 
ويژه شيخ زايد حاكم ابوظبى به شدت 
خود را مدافع منافع متحد خود شيخ 
شارجه قلمداد مى كردند، از يك سو 
ــودگى و بدون توجه به  ابوظبى با آس
مخالفت هاى شارجه مشغول بهره 
ورى از منابع نفتى خود تنها در 6 مايلى 
ــارجه بود و امارت  جزيره قلمروى ش
عجمان نيز نسبت به منابع نفتى شارجه 

ادعاى ملكى داشت.

مذاكره فقط با بريتانيا
ايران همواره و حتى در دوران اشغال 
جزاير سه گانه توسط قواى بريتانيا تأكيد 
كرده بود كه حاكميت خاندان قواسم در 
شارجه و رأس الخيمه بر جزاير سه گانه 
ــميت نمى شناسد و طرف  را به رس
دعواى خود را صرفا دولت بريتانيا مى 
داند. اين مسأله عملا مورد تأييد لندن 
نيز بود، تا زمانى كه پس از جدى شدن 
تاسيس امارات متحده عربى، نمايندگان 
بريتانيا اعلام كردند كه حكام شارجه و 
رأس الخيمه نيز از دولت بريتانيا براى 
آينده جزاير سند و امضا مى خواهند و 
در اين ماجرا مستقيماً با ايران طرف 
نخواهند بود. اگرچه اين رويه در عمل 
از هر دو سو تا حدى تغيير يافت. جالب 
اين جا بود كه در طول مناقشه جزاير 
سه گانه در سال هاى 1970 تا 1971 
شاه و ديگر مقامات ارشد ايرانى به دليل 
ــميت شناختن ادعاهاى  عدم به رس
شيوخ عرب منطقه، حاضر به مذاكره 
ــتقيم با حاكمان عرب منطقه و  مس
فرستادگان ويژه آن ها (ولو نورتكات 
ايلى مشاور شخصى آمريكايى شيخ 
شارجه) نشد و تنها از طريق مذاكره با 
بريتانيايى ها ماجرا را پيش مى برد. در 
واقع ايلى يك بار در نيمه آوريل 1971 
براى ملاقات با شاه و «اردشير زاهدى» 
وزير خارجه به تهران نيز عزيمت كرد، 
ــود پادرميانى دنيس رايت،  ولى باوج
ــوى شيخ  حمل نامه خصوصى از س
شارجه و نگارش شخصى نامه به شاه، 
موفق به اين ديدار نشد و تنها با افشار 
و زندفرد از وزارت خارجه و «پرويز مينا» 
از مقامات ارشد شركت ملى نفت ايران 

ديدار كرد.
ايلى در گزارش سفر خود به شيخ 
شارجه عنوان كرد كه در تهران به او 
گفته شده كه خوددارى شاه از ديدار با 
او مطلقا جنبه شخصى نداشته و به 
پروتكل هاى ديپلماتيك درباره حفظ 
رده بندى مذاكرات بر سر جزاير مربوط 
مى شود. ايلى اصرار داشت تا اختلاف 
بر سر مالكيت جزاير سه گانه به مراجع 
ــده و  داورى بين المللى ارجاع داده ش
شارجه نيز بر قراردادهاى بين المللى 
نفتى در ابوموسى نظارت داشته باشد، 
ولى مقامات ديپلماتيك و نفتى ايران 

حاضر به قبول اين مسأله نشدند.
مساله ضرورت و رسميت مذاكرات 
ايران تنها با بريتانيا به عنوان وكيل و 
ــارجه و رأس الخيمه در  ــده ش نماين
گزارشى محرمانه نوشته جفرى آرتور 

نماينده بريتانيا در بحرين مورد تأييد و 
تأكيد لندن قرار گرفت. زندفرد به ايلى 
ــنهاد  ــد كرده بود كه حتى پيش تأكي
ــارجه بر  ــاع ايران و ش حاكميت مش
ابوموسى نيز از نظر ايران اقدامى موقت 
است و ايران نهايتا و بر اساس توافق 
شفاهى بحرين، سه جزيره خليج فارس 
را حق طبيعى و قانونى خود مى داند. 

به گفته زندفرد بريتانيا در اوايل دهه 
1960 ميلادى جزاير سه گانه را در برابر 
بحرين به ايران پيشنهاد كرده بود كه 
اين پيشنهاد از سوى ايران رد شده بود. 
زندفرد همچنين به ايلى تأكيد كرد كه 
در صورت رسيدن به يك توافق دايمى 
ــيم  ــارجه، ايران در زمينه تقس با ش
درآمدهاى نفتى ابوموسى و همچنين 
ــارجه  ــى به ش ــاى نظام كمك ه

سخاوتمندانه عمل خواهد كرد.
ايلى در اظهارات خود به دنيس رايت 
ــفر ناكام را  ــاس خود از اين س احس
«افسردگى و رنجيدگى» ناميد. اين 
ناكامى و ديگر اظهارنظرهاى آشكار 
ــأله موجب احضار كاردار  ايلى در مس
بريتانيا به وزارت خارجه در 27 مارس 
و توضيح خواستن فريدون زند فرد مقام 
ارشد وزارت خارجه از وى درباره علت 
مداخله يك فرد غيرمسوول خارجى در 
موضوعى منطقه اى شد. بر اساس 
اظهارات زندفرد به يك مقام بريتانيايى، 
زاهدى به شدت از تحركات و اظهارات 
ــأله مالكيت  تندروانه ايلى درباره مس
جزاير، به خصوص در ديدارهاى قبليش 
ــاى ايرانى ناراضى بود.  با ديپلمات ه
جالب اين جا بود كه ايلى در عين انتقاد 
از سخت تر شدن مواضع ايران نسبت 
به گذشته اعتراف كرد كه در مقايسه با 
عناصر و كشورهاى موجود در منطقه، 
ايران بهترين عامل موثر حفظ ثبات و 
امنيت خليج فارس است. از سوى ديگر 
بريتانيا (از طريق دنيس رايت) به صورت 
تهديد ظاهرا خيرخواهانه به ايران (از 
ــلام كرد كه عدم  طريق زندفرد) اع
مذاكره جدى با ايلى كه نماينده رسمى 
شيخ شارجه است و نشنيدن مواضع 

شيوخ منطقه اقدامى اشتباه است.
نكته مهم اين جا بود كه نورتكات 
ايلى لحظه به لحظه در اقدامات خود با 
مقامات بريتانيايى هماهنگ و موافق 
بود و مرتباً با آنان مذاكره مى كرد، ولى 
بريتانيايى ها به مسوولان ايرانى چنين 
ــى كردند كه با ايلى ارتباط  وانمود م
نداشته و لزوما طرفدار ديدگاه هاى او 

نيستند.
ادامه دارد
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